
‏هر کسی از مادرش قهر می‏کند
لیست می‏دهد

عباس سلیمی‏نمین، تحلیل‏گر سیاسی اصول‏‏گرا 
در گفت‏وگــو با نامه‏نیوز درباره ارائه لیســت‏های 
انتخاباتی گفت: »متأســفانه برخــی از گروه‏ها 
مبدع شرایطی هســتند که هر کسی از مادرش 
قهر می‏کند، می‏آید و لیست می‏دهد؛ مثلًا تحت 
عنــوان عدالت‏خواهی یا دیگر عناوین لیســت 
می‏دهند که این وضعیت ناشی از خودبزرگ‏بینی 
برخی گروه‏هاست. آنها قبح برخی تک‏روی‏ها را 
شکسته‏اند و این خطری جدی است. مثلًا آقای 
محصولی اخیــراً از معیارها ســخن می‏گوید. او 
اصلًا در جایگاهی نیســت که معیار تعیین کند. 
او اگر معیار تعیین‏ نکنــد، اتفاقاً گرایش‏ مردم به 
معیارها بیشــتر خواهد بود و واقعاً بهتر است که 

اینها دم از ترویج معیارها نزنند.« 

منتقدان تندرو 
دولت روحانی، او 

و وزارت‌خارجه‏اش 
را به سازش‌کاری، 
وطن‏فروشی و مانند 

این‏ها متهم می‏کنند. 
برخی منتقدان 

منصف، می‏گویند 
او تمام تخم‌مرغ‏ها 

را در سبد برجام 
گذاشت. برخی 
حامیان او نیز در 
همان زمان که 
ترامپ از برجام 

خارج شد، پیشنهاد 
استعفای او را مطرح 

کردند

طرح عفاف و حجاب بر خلاف 
سیاست‏های کلی نظام است

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفت‏وگو با جمــاران درباره طرح عفاف 
و حجاب گفــت: »از دید بنده این لایحه یا طرح 
قانونــی در زندگــی تمــام 85میلیــون نفر ملت 
ایــران، تأثیر مســتقیم دارد. یعنی تمــام زنان و 
مردان کشور درگیر با این قانون هستند. همه جا 
این قانون سرک کشــیده و برای آن حکم تعیین 
کرده اســت.« او ادامه داد: »گرچه به تشخیص 
همکاران عزیزمان در هیئت عالی نظارت احترام 
می‏گذاریم و رأی اکثریت حتمــاً بر رأی یک فرد 
تقدم دارد ولی شــخصاً عقیده من این است که 
این قانون به شــکلی که نوشته شده به‌هیچ‌وجه 
قابلیت اجرا ندارد و برخلاف سیاست‏های کلی 
قانونگذاری اســت.« او همچنین گفت: »چون 
یکی از ارکان سیاست‏های کلی قانونگذاری این 
است که باید مصوبات قابلیت اجرا، اثربخشی و 
ارزیابی داشته باشــد. اگر بخواهد آن‌طوری که 
در مواد این قانون آمده بر اجرای آن سختگیری 
شــود، بــه تشــکیل هــزاران و بلکــه میلیون‏ها 
پرونده خلاف با عناویــن مختلف مجرمانه برای 

شهروندان منتهی خواهد شد.«
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حکومت و نظام مال ماست
نادر قاضی‏پور، فعال سیاســی اصول‏گرا و نماینده 
ادوار مجلــس در گفت‏وگــو بــا خبرآنلایــن درباره 
ثبت‌نامــش در انتخابات مجلــس دوازدهم گفت: 
»نظام و حکومت مال ماســت. ما برای بقای نظام 
خون‏هــا دادیــم، دوســتان و رفقایمان، شــهدای 
عالیقــدر مثل حمیــد و مهدی باکــری و ۱۲ هزار 
شــهید آذربایجان غربی و سردار کاظمی را دادیم. 
به این آســانی مملکت را به دســت نیاوردیم که به 
این آسانی با دو عدد نفوذی مملکت را ول کنیم.« 
او درباره عملکرد مجلــس یازدهم و رئیس مجلس 
گفــت: »به نظر من آقــای قالیباف در مجلس یک 
اختناقی به وجود آورده تا نمایندگان نتوانند بیشتر 
تلاش کنند. به نظر من موفق نبودند تا مشــکلات 
روزمره جــاری را عملیاتــی کنند تا مــردم به رفاه 
نســبی برســند. آقای قالیباف نتوانست سیاست 
مجلس را به نحو احسن انجام دهد. آوردن نیروها از 
خارج از مجلس کار بسیار بدی بود که ایشان انجام 

داد. بستن میکروفون نماینده بدترین کار بود.«

اجازه قانون‏گذاری یا دخالت در کار قانون‏گذار را می‏دهند. در حال 
حاضر، قانون ابزار اداره جامعه و برقراری آرامش نیست؛ حتی شاید 

در جایگاه ابزار فشار به شمار آید. 
  ناهمواری مســیر اعتراض قانونی: این شــاخص به‌طور خاص، 
به مسئله اصل ۲۷ قانون اساســی که اعتراض به شرط عدم حمل 
ســاح و اخلال به اصل اســام را به رســمیت شــناخته، نیست. 
به کلیت مســئله اعتراض قانونــی باز می‏گردد. مربــوط به حضور 
مسالمت‏آمیز در خیابان نیســت. به این حقیقت برمی‏گردد که به 
مرور زمان تلاش‏های زیادی شد تا جامعه مدنی، نهادهای مستقل و 
چهره‏های تاثیرگذار غیرحاکمیتی حذف یا ضعیف شوند. هر جایی 
که نشد نهادها و اشخاص مستقل را از گردونه خارج کرد، بدیل‏هایی 
ساختارساخته ارائه شد؛ مثل تلاش‏ها برای کنار زدن خانه سینما که 
در دوره محمود احمدی‏نژاد تعطیل شد، مشکلات در مسیر انجمن 

صنفی روزنامه‏نگاران یا کانون وکلای دادگستری. ‍
می‏توانیــم دامنــه پارادایــم اعتــراض قانونــی را به ســطوح و 
فعالیت‏های گســترده‏ای بسط بدهیم. پژوهشی که تحت مدیریت 
ســعید مدنی، جامعه‌شــناس در خصوص اعتراضات خوزستان یا 
وقایع ســال ۹۸ انجام شــد، یک اعتراض قانونی به یک حادثه تلخ 
است. فعالیت‏های صنفی، یک اعتراض قانونی است. آنچه مشکل 
ایجاد می‏کند، عدم انعطاف در مسائل قانونی و جلوگیری از تلاش 
برای اصلاح قوانین مهم و تاثیرگذار اســت. در ســال‏های گذشته، 
برخوردهــای زیادی با فعالان صنفی شــده اســت. برخی فعالان 

کارگری یا فعالان حقوق معلمان با احکام سنگین مواجه هستند. 
مســیر اعتراض قانونی باید هموار باشــد. آن گروه کنش‏گری 
کــه مثلًا در زمینه حقوق زنان فعالیت می‏کند، چطور باید اعتراض 
خــود به قوانینی که بــه نظرش بی‌توجه به این حقوق اســت، ابراز 
کند؟ چگونه می‏تواند یــک لایحه حمایت از حقوق زنان به پارلمان 
ارائــه کند؟ جریان مخالف اجبار حجاب، چطور باید نظر خود را در 
سیاست‏گذاری‏های ســاختار مطرح کند؟ مسیر اعتراض قانونی، 

ناهموار است. 
  سیاســت خارجی غیرمتعادل: نگارنده تا دیرزمانی بر این باور 
بود که سیاست خارجی جمهوری اســامی ایران کاملًا مبتنی بر 
آموزه‏های آرمان‏گرایانه اســت اما اخیراً با مطالعه بیشتر و پیگیری 
بعضی بحث‏های مطرح‌شده از سوی تحلیل‏گران شاخص، متوجه 
اشــتباه نسبی خود شــده است. نســبی از این جهت که سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی به‌طور محض آرمان‏گرایانه )ایدئولوژیک( 

نیست اما آرمان‏های انقلابی در آن تاثیر زیادی دارد. 
عقبــه این ادعا این حقیقت اســت که بالاخــره دولت یازدهم 
توانســت با کشــورهای 1+5 بــه توافق برســد. آن دولــت نیز در 
چارچوب جمهوری اسلامی ایران تعریف می‏شود. پس از حملات 
۱۱ســپتامبر و در جریان حملــه آمریکا به افغانســتان، نیروهای 
برون‌مرزی جمهوری اســامی با آمریکایی‏ها همکاری داشتند. 
اگر تاریخ ۴۵ســاله نظام جمهوری اســامی را جست‌وجو کنیم، 
نمونه‏های بیشتری از این دست همکاری یا نرمش‏ها پیدا خواهد 
شد. ما در ایران شاهد یک سیاست خارجی سینوسی هستیم که 

به‌طور طبیعی، ارتباط گسترده و مستقیمی با راهبرد بقا دارد. 
منتقــدان تنــدرو دولت روحانــی، او و وزارت‌خارجــه‏اش را به 
ســازش‌کاری، وطن‏فروشی و مانند این‏ها متهم می‏کنند. برخی 
منتقدان منصف، می‏گویند او تمام تخم‌مرغ‏ها را در ســبد برجام 
گذاشــت. برخی حامیان او نیز در همان زمان که ترامپ از برجام 
خارج شد، پیشنهاد استعفای او را مطرح کردند. اگر دولت روحانی 
را یک دولت کاملًا غرب‏گرا بدانیم – که این گزاره را می‏توان نقد کرد 
– در حال حاضر ساختار و دولت در قدرت، به‌طور کامل شرق‌گرا و 
حتی در آغوش شرق افتاده است. در واقع با رسیدن به این باور که 
مسیر دیپلماسی با غرب و حل پرونده‏های باز به بن‏بست خورده، 

راهی به جز شرق باقی نمانده است. 
راهبرد چرخش به شرق نیز تابعی از راهبرد بقاست. درحالی‌که 
کشور در باتلاق تحریم‏ها فرو رفته، برای نقد کردن درآمدهای خود 
با مشکل مواجه اســت و پرونده‏های فی‏مابین با غرب حل نشده 
است، چاره‏ای جز آغوش گشودن به سمت شرق ندارد. همان‌طور 
که نرمش در برابر غرب نیز نه از سر انتخاب که از سر ناچاری بود. 
حالا که علاقه‏ای به خروج از شــرایط تحریمی از سوی مسئولان 
فعلی و تصمیم‌گیران به چشــم نمی‎آید، باید به راه‏های جایگزین 
روی بیاورد. از جمله این راه‏های جایگزین می‏شــود به تهاتر نفت 
و کالا )مثل خودرو( و همچنین بستن قرارداد با شرکت‏های چینی 

که حاضر به کار در ایران هستند، اشاره کرد. 
آنچه ایران نیازمند آن اســت، سیاست خارجی متعادل است؛ 
نه غرب‏گرایی صددرصدی به نفع کشور است، نه غرب‏ستیزی به 
آن شکلی که امروز وجود دارد. وقتی بسیاری چیزها را از جمهوری 
خلق چین الگوبرداری کنند، خوب اســت که سیاســت خارجی 

چین و آمریکا نسبت به یکدیگر را نیز الگو قرار بدهند. 
  عــدم تعهد به اصلاحات ســاختاری: هیچ نظام سیاســی در 
جهان، تن به براندازی نمی‏دهد. اما نظام‏های سیاسی نرمال که 
دموکراســی در آن‏ها نهادینه شــده، در برابر تغییراتی که پشتوانه 
اجتماعی دارند، انعطاف نشــان می‏دهند. بلــه؛ می‏توان نمونه 
نقض این قاعده را نیز پیدا کرد. مثل قانون حمل و مالکیت سلاح 
در آمریکا که لابی‏ها و جریان دســت راســتی در برابر آن مقاومت 
می‏کنند. اما اصل بر این اســت که مخالفان حق حمل و مالکیت 
سلاح »می‏توانند« در برابر قانونی که بد می‏دانند، دست به اقدام 
بزنند و بــرای لغو یا اصلاح آن تلاش کنند. حتــی اگر این تلاش 
ناموفق باشــد. نمونه‏های موفق این انعطاف را باید در به رسمیت 
شناختن حقوق سیاهان، لغو برده‏داری و سپس جدایی نژادی که 

لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده است، جست‌وجو کرد. 
اصلاحات ســاختاری به هیچ کشوری آسیب نزده؛ اما اگر مثل 
پهلوی دوم که ســال‏ها بر میخ اســتبداد کوبید و ســپس دست به 
اصلاحات ســریع و شــتاب‌زده زد، عاقبتش ناگوار اســت. در حال 

حاضر، کشور ما نیاز به اصلاحات ساختاری و تدریجی دارد. بخشی 
از جامعه به اصلاحات ســاختاری معتقد است اما به نظر نمی‎رسد 
ساختار، چنین احساس نیازی داشته باشد. زیرا وضع موجود برای 
آن نحله فکری خاص در قدرت، مطلوب است و معتقدند باید برای 

ادامه آن تلاش کرد.

انسداد اقتصادی اوضاع اقتصادی ایران برای اکثر مردم ناگوار است. اما این 2
به معنی ناگوار بودن وضع موجود اقتصادی برای همگان نیســت. 
بسیاری هستند که از این وضعیت ســود می‏برند. آن‏ها را می‏توان 
به مردم عادی، اشــخاص درگیر در امور اقتصادی و نهادهای خاص 

قدرتمند تقسیم کرد. 
  تــورم: واکنش مردم به تورم متفاوت اســت. آن‏هایی که در زمره 
مالــکان قــرار می‏گیرنــد و از راه اموال و املاک خود کســب درآمد 
می‏کنند، سختی‏های مردم عادی را نمی‏کشند. تورم آن‏ها را پولدارتر 
می‏کند. زیرا وقتی نظارتی نباشد، آن‏ها به طرق مختلف می‏توانند 
درآمــد خود را افزایش دهند. بحــث در این مجال را به متخصصان 
اقتصادی واگذار می‏کنیم. اما درک نگارنده از زندگی در ایران و اداره 
یک خانواده نشان می‏دهد که افزایش تورم حداقل در حوزه مسکن، 
برای صاحبان املاک متعدد بسیار سودآور است. بنابراین در جریان 
آن تقسیم‏بندی اشخاص و نسبت آن‏ها با سود بردن از وضع موجود، 

به ذکر همین مثال بسنده می‏کنم. 
  اقتصاد غیرشــفاف رانتــی: به شــعارهای تندروها در خصوص 
فــروش نفت یا انجام یــک معامله اقتصادی »بــدون برجام و بدون 
FATF« توجه کنید. آن شــعار نماینده یک تفکر اســت. نمی‏دانم 
پیاده‏نظامی که این شعار را تکرار می‏کند، از وضع موجود نفع می‏برد 
یا خیر. اما آن کســی که این شــعار را ســاخته است، سخت است 
 FATF بگوییــم از وضعیت فعلی نفعی ندارد. بدون برجــام و بدون
یعنی ما با اینکه از جریان تجارت جهانی جدا هســتیم، می‏توانیم 
تحریم‏ها را دور بزنیم و کشور را بچرخانیم. صرف‌نظر از اینکه گزاره 
مدنظر تا چه حد صحیح است، این اقتصاد تحریمی و غیرشفاف، 
این ارز چندنرخی و انحصارهایی که وجود دارد، رانت‏های خاصی به 
وجود آورده که هرچند وقت یک بار، پرونده فسادی را به بار می‏آورد. 

نمونه اخیرش؟ چای دبش. 
اقتصاد غیرشفاف رانتی، پای نهادهای قدرتمندی را به اقتصاد 
ایران باز کرده است که بتوانند از کانال‏های غیررسمی اقدام به فروش 
نفت کنند. به‌طور طبیعی، فروش نفت از این کانال‏ها که تحریم‏ها را 
دور می‏زند، کار اشخاص معمولی نیست. ارتباطات خاص داخلی و 
خارجی می‏طلبد که خود زمینه‏ساز فساد بسیار زیادی است. آیا این 
گزاره صحیح اســت که نیروهای مسلح یک کشور، به دنبال فروش 
نفت باشند آن‌چنان که چنین برداشت‎هایی مطرح می‎شود؟ چنین 
راهکاری، ضربه‏زننده و فسادزا خواهد بود. از سوی دیگر، اشخاص 
و شرکت‏های دیگری که به درستی کاسبان تحریم نامیده می‏شوند، 
از این وضعیت سودهای کلانی می‏برند. تحریم خارجی از یک سو 
و انحصار داخلی از ســوی دیگر، شرایط ایده‏آلی برای سوداگران به 

وجود آورده است که همین وضع موجود ایران است. 
  خبردرمانــی: اگــر بخواهیــم وارد حــوزه خبردرمانی شــویم، 
عرصه‏های فراوانی از سیاست تا فرهنگ و اقتصاد را در برمی‏گیرد. 
خبردرمانی اقتصــادی را اگر مدنظر قرار بدهیم، از تــورم تا واردات 
و صــادرات را شــامل می‏شــود. بــرای اینکه کلام طولانی نشــود، 
خبردرمانی اقتصــادی آن هم در حوزه ســرمایه‏گذاری خارجی را 
مدنظر قرار می‏دهیم تا این پدیده شــکافته شــود. وزیر ســابق کار 
و رئیس فعلی شــورایعالی مناطــق آزاد، نظریه‏پــرداز کارآفرینی با 
یک میلیون تومان، عدم تاثیر تحریــم بر افزایش قیمت دلار و چند 
نظریه فضایــی دیگر اســت. هرچند مدت یک بــار، خبری مبنی 
بر ســرمایه‏گذاری هنگفت یک کشــور خارجی از جانب او منتشر 
می‏شود. مثلًا خبر سرمایه‏گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری اماراتی‏ها در 
ایران! خبردرمانی، نیاز وضع موجود است. زمانی که اقتصاد ایران 
در چنین باتلاقی گرفتار شده، خبردرمانی هم کارکرد دستاوردسازی 
دارد، هم تا اندازه‏ای ممکن است امید را در »بخش‏هایی از جامعه« 
با تنفس مصنوعی زنده نگه دارد. برای این شــاخص، خبردرمانی 
در حوزه ســرمایه‏گذاری خارجی را مثــال زدیم به این دلیل که این 
نوع سرمایه‏گذاری نیاز کشور است و به‌خاطر وضع موجود، تحقق 
نمی‏یابد. حتی چینی‏ها که قرارداد راهبردی ۲۵ساله با ما دارند، در 
این عرصه دســت به عصا حرکت می‏کنند. آیا دست به عصا حرکت 
کردن آن‏ها ربطی به اقتصاد درهم‌تنیده‏شــان با آمریکایی‏ها دارد؟ 

کارشناسان اقتصادی باید پاسخ این مسئله را بدهند. 
  تحریم: ریشه بسیاری از مشــکلات این کشور که آن را با عنوان 
وضع موجود می‏شناسیم، تحریم است. تحریم امری سیاسی است 
اما در حوزه اقتصاد اعمال می‏شــود؛ پدیده‏ای که سال‏ها اثر آن بر 
اقتصاد و معیشت مردم کتمان می‏شد. مصاحبه‏های تلویزیونی با 
مردم را یادتان هست؟ وقتی تازه تحریم شده بودیم و مردم می‏گفتند 
این‏ها هیچ تاثیری ندارد؟ اما دشــمن صبورتر از آن بود که بخواهد 
تحریم‏هایش اثری ناگهانی داشته باشد. به مرور زمان حلقه را تنگ‏تر 
می‏کرد و باید گفت که آن جمله »تحریم‏ها اثر ندارد« فقط یک جمله 
در مصاحبه‏های خیابانی نبود بلکه راهبردی بود که یک نحله فکری 

خاص دنبال می‏کرد. 
به مرور زمان مشــخص شــد که نــه تحریم‏ها نعمت اســت، نه 
قطع‏نامه‏ها کاغذپاره اســت و نه تحریم‏ها بی‏اثر اســت. سیاه‏چاله 
تحریم‏ها به مرور زمان اقتصاد و بخش زیادی از مردم ایران را در خود 
فرو برد. وضع موجود را تندروها رقم زدند و آن کسی که برای خروج 
از آن تلاش کرد – محمدجواد ظریف – همچنان از جانب آنان متهم 

به وطن‏فروشی است. 
تحریم‏هــای ایــران حاصــل پرونده‏های باز میــان جمهوری 
اسلامی و غرب است. رفع آن‏ها نیاز به گرفتن تصمیم‏هایی بزرگ 
و میــزان زیادی واقع‏گرایی دارد. همچنین این حقیقت باید درک 

شود که  ایران بیشتر از طرف مقابل به حل این پرونده‏ها نیاز دارد 
و بایــد به اندازه امکانات و ظرفیت‏هــای خود فعالیت کند. مردم 
ایران نباید قربانی شــوند. جای دیگری نوشــته‏ام که شاید ایران 
نیز بخواهد مانند فرانسه یا انگلستان تاثیر فرامرزی و نفوذ داشته 
باشد. اما شرط لازم آن این است که ابتدا پایه‏های داخلی را محکم 
و ارزیابی کنــد که آیا ظرفیت‏های مورد نیاز وجــود دارد، یا خیر. 
آیــا ظرفیت‏های اقتصادی را دارد؟ فعالیت‏هــای فرامرزی، آورده 
اقتصادی برای کشور دارد، نفوذ سیاسی‏اش را گسترش می‏دهد، 
ارزش افزوده امنیتی دارد؟ یا صرفاً هزینه‏کرد منابع کشور است؟ 
در حال حاضــر می‏توانیم بگوییم در وضع موجود، آخرین گزینه 
تا حد زیادی – به نســبت شــرایط امنیتی منطقه - برآورده شده، 
گزینه میانی را در حدی متوســط در حد منطقه در اختیار داریم 
و در خصوص گزینه اقتصادی، کارشناســان امر باید نظرات‏شان 
را روشــن بیان کنند. ۱۲ ســال پس از آغاز بحران سوریه و ۹ سال 
پس از ظهور داعش که ایران نقش مهمی در مقابله با آن داشت، 
سهم ایران از بازار عراق و سوریه چقدر است؟ اعداد و ارقام، گویای 

وضعیت این شاخص هستند.

وضعیت اجتماعی 
در خصوص وضعیــت اجتماعی فعلی ایــران، بحث را با 3

مسئله شکاف نسلی و مهاجرت دنبال خواهیم کرد. این حوزه را نیز 
مثل اقتصاد و سیاست می‏توان با شاخص‏های مختلف بسط داد اما 
محدودیت روزنامه و گســتردگی این موضوع، نگارنده را به این سو 

هدایت کرد که این دو شاخص را ارائه دهد. 
  شــکاف نســلی: ایران در ســال ۵۷ یــک رویداد بزرگ را از ســر 
گذراند و نسلی آرمان‏گرا به قدرت رسیدند. مثل هر انقلاب دیگری 
پــس از پیروزی تا تثبیت قدرت، اختلافات میان گروه‏های مختلف 
سیاسی حتی تا جنگ قدرت پیش رفت. پس از آن هم تجربه تهاجم 
خارجــی، پایان جنگ و تغییر رهبری پس از رحلت امام خمینی را 
باید مهم‏ترین وقایع در دهه پس از انقلاب دانســت. اما زمانی که از 
شکاف نسلی صحبت می‏کنیم، باید وقایع را فراتر از مسائل سیاسی 
دید. آن‏هایی که تجربه زیســت یا فعالیــت در دوران جنگ را دارند، 
می‏گویند آن سال‏ها از هر لحاظ متفاوت بود. آرمان‏گرایی بر جامعه 
تســلط داشــت و تحقق آن آرمان‏ها به‌طور جدی از سوی بالاترین 

سطح مدیریت کشور پیگیری می‏شد. 
امــا پس از پایــان جنگ، تغییــر مدیریت کلان، به مــرور زمان 
جایگزینی ارزش‏ها آغاز شد. اگر به زبان امروزی بخواهیم آن را بیان 
کنیم، مطالعه روند پس از جنگ نشــان می‏دهد که جســت‌وجوی 
یک زندگی معمولی، در این دوران آغاز شــده اســت. شــکاف بین 
نسل انقلاب و نسل‏های پس از انقلاب هیچ‌وقت از بین نرفته و آرای 

جامعه‏شناسان در این خصوص، تائیدکننده این ادعاست. 
نسل‏های جدید که با آرمان‏های انقلاب غریبه هستند، به‌طور 
طبیعی مطالبات جدیدی دارند که گفتمان تندروها با نگاه خاص، 
قابلیت پاسخگویی به آن‏ها را ندارد. آن‏ها به اندازه خودشان دنیای 
بیرون از مرزها را می‏شناسند و جبر جغرافیایی برای‏شان آزاردهنده 
است. حتی اگر نسل‏های جدید علایق سیاسی خاصی در چارچوب 
قانون اساســی موجود نداشته باشند، یک زندگی آرام از آن‏ها دریغ 
شده است. زمانی پا به اجتماع گذاشته‏اند که حداقل‏های آغاز یک 
زندگی مستقل برای بسیاری از آن‏ها فراهم نیست. میزان دستیابی 

آن‏ها به آرزوهای‏شان، ارتباط مستقیمی با وضعیت خانواده دارد.
  مهاجرت: نگران‏کننده بودن آمار مهاجرت در ایران پس از انقلاب، 
به یک امر عادی تبدیل شــده اســت. زمانی از »فــرار مغزها« برای 
توصیف مهاجرت نخبگان اســتفاده می‏شد. زیرا به غیر از آن‏هایی 
که به دلایل سیاســی کشــور را ترک می‏کردند، مهاجرت نیروهای 
تحصیل‏کرده و نخبگان بیش از دیگران به چشم می‏آمد. اما حالا فرار 
مغزها یا مهاجرت نخبگان، تنها بخشی از موج مهاجرت ایرانیانی 
است که از راه‏های مختلف قانونی و غیرقانونی، در جست‌وجوی یک 
زندگی معمولی و شاید ایده‏آل، این کشور را ترک می‏کنند. مهاجرت 
مردم از کشــور تابع عوامل مختلفی است که در این نوشتار، تحت 
عنوان »وضع موجود« آن را بررســی کرده‏ایــم. در حال حاضر یک 
تفکر خاص سعی می‏کند شرایط را انقلابی جلوه دهد اما با گذشت 
زمان باید تمرکز روی کشور باشد. طرز تفکری دیگر به دنبال زندگی 
آرام است و اگر آن را داخل کشور پیدا نکند، ترجیح می‏دهد بار سفر 
ببندد. یک گروه دیگر نیز به‌رغم نارضایتی‏های گســترده، به‌خاطر 
نتوانســتن یا نخواستن، تن به سفر نمی‏دهد و سعی می‏کند راهی 

برای گذران در وضع موجود پیدا کند. 

اصلاح چیست؟  �
وضع موجود به‌طور حقیقی لایق مدال »نامطلوب« بودن است و 
نشان می‏دهد که در این کشور باید تصمیم‏های بزرگی گرفته شود. 
ادامه وضع موجود، نمی‏تواند عاقبت خوشی داشته باشد. تندروها 
که بر زیست و سیاست‏های انقلابی – بدون تعریف مشخص از اینکه 
علیه چه کسی در حال انقلاب هستند – تاکید دارند، وضع موجود 
را حاصل ایرادات ساختاری و اندیشه‏ای نمی‏دانند. بلکه معتقدند 
نارسایی‏ها به علت خالص نبودن کارگزاران سیاسی در دولت‏هایی 
با تفکر غیرانقلابی رخ داده است. به همین دلیل است که در حال 
حاضــر از هر ابزاری اســتفاده می‏کنند تا این گــزاره به جامعه القا 
شــود که مشکلات با مسیر فعلی حل خواهد شد و در حال حرکت 
صعودی هستیم. همان‏طور که در ابتدای این نوشتار یادآوری شد، 
زمانی که از اصلاح یا تندروی صحبت می‏کنیم، اشــاره ما به تفکر 
اســت و نه جریان سیاسی. یک تفکر اصول‏گرا نیز می‏تواند اندیشه 
اصلاحی داشته باشد چون وضع موجود هیچ ارتباطی با آن اصول 
مورد باور جناح راســت نیز ندارد. وضع موجود حاصل از کار افتادن 
یک دستگاه فکری است که باید مورد جراحی سخت و عمیقی قرار 
بگیرد؛ وگرنه با انباشت نارضایتی‏ها و زدن یک جرقه، وقایع ناگواری 

در آن رخ خواهد داد.


